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کودکى

او از تبار کیســت؟ او از تبار درختان سرو است، با آن 
قامت ایســتاده در باد و باران، زیر آفتاب؛ نه، شــاید تبار 
او پرنده ای است، همای نام؛ همان مرغی که سایه اش 
خوشــبختی می آورد. تبار او هم درخت است که ریشه 
در زمین دارد و هم پرنده که بال در آسمان می گشاید. او 
یک زن است؛ از فرهنگی می آید که زن، زایش و زندگی 
هر ســه در آن از یک ریشــه اند. او یک زن است که در 
ســختی ها چو سرو، قامت خم نکرد و برای پیشرفت و 
رفاه کودکان سرزمین خود همواره می گفت: بال های تان 
را برای پــرواز بلند بگیرید. او همان همایی اســت که 
همراه برجسته ترین زنان عصر خود، سایه بال هایشان را 
بر سر کودکان ایران گستراندند، تا پس از  هزاره ها رنج از 
نبود فرهنگی شایسته کودکان، اکنون بخشی از کودکان 

از کودکی خود شاد شوند و لذت ببرند. 
از  او  ایــران. بی گمــان  او تــوران اســت، دختــر 
برجسته ترین معماران نهاد کودکی در ایران است. برای 
آنها که کمتر با معنای نهاد کودکی آشــنا هستند، باید 
گفــت جامعه های مدرن برخلاف جامعه های ســنتی 
که روی چند نهاد پایه ماننــد حکومت، دین، آموزش، 
خانواده، ارتش و اقتصاد پایه گذاشــته می شدند، برپایه 
نهادسازی های مویرگی شکل گرفته و گسترش می یابند. 
پیش از دوره مشروطه، در جامعه ایران تنها نهادی که 
برای کودکان وجود داشت، مکتب خانه بود و اگر چیزی 

هم فراتر از این مانند ادبیات داشــتند، شکل نهادینه یا 
رسمی نداشت. در دوره مشــروطه با جابه جایی نظام 
آموزشی سنتی به نو، کم کم نهادسازی برای کودکان به 
یک جنبش تبدیل شــد. اما جهش بزرگ در نهادسازی 
بــرای کودکان، از ۱۳۲۰ آغاز شــد و در دهه ۵۰ به اوج 
خود رسید. در این دوره، تنها نهاد کودکان، دیگر مدرسه 
نبود؛ بلکه در کنار آموزشــگاه، ادبیات و انتشارات ویژه 
خــود را به دســت آوردند. نهــاد کتابخانه های کودک 
برای آنها ســاخته شــد، نهاد بهداشــت، تربیت بدنی، 
تفریح،  پوشــاک و... برای آنها پایه گذاشته شد. و البته 
در کنار آنهــا، نهاد اقتصاد کودک که همــه اینها را در 
برمی گرفت، شــکل گرفت. این همه کار بزرگ را، زنان 
و مردانی پیش بردند که خود تجربه های کودکی شــان 
متفاوت با کودکان نســل های بعد بود. توران میرهادی 
اما در دو گســتره آموزش وپرورش و ادبیات کودکان به 
همراه گروهــی از زنان و مردان برجســته روزگار خود 
به نهادســازی پرداخــت و برآیند کار آنهــا در فرجام، 
پایه گــذاری مؤسســه های بســیار در عرصــه ادبیات 

کودکان مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
شــورای کتاب کودک و کتابخانه های آموزشــگاهی و 
در عرصــه آموزش وپرورش، الگوســازی در گونه ای از 
آموزش وپرورش مدرن و انسان گرا بود که کودک در آن 
ابزار دســت بزرگسال نبود، بلکه موجودی با ارزش بود 
که باید خود در راه آموختن و یادگیری، مشارکت می کرد 

و راه خود را پیش می برد و می ساخت. 
اکنون آن بانوی والا، آن انســان برجســته روزهایی 
است که در حالتی از هوشیاری بسیار پایین در بیمارستان 
بســتری اســت. هر آنچه در روزهای آینــده پیش  آید، 
بخشــی از کارنامــه زندگی او خواهد بــود. کارنامه ای 
آن چنان درخشــان که او را در تراز بزرگان این سرزمین 
جای خواهــد داد. این کارنامه را او خود با پشــتکاری 
مثال زدنی و با عشــقی فراوان به فرزندان سرزمینش، 
ساخت. به راستی او تا آن هنگام که هوشیاری خود را 
داشت، همواره دلباخته این آب و خاک ماند. درباره این 
بانوی بزرگ، بخشــی از سروده نادر ابراهیمی که تا بود 
همواره بزرگی او را به جای می آورد، شاید بتواند گویای 
کارنامه توران، دختر ایران، در احساسی ترین وجه باشد. 
ما برای پرســیدن نام گلی ناشــناس / چه ســفرها 
کرده ایم، چه ســفرها کرده ایم/ ما برای بوسیدن خاک 
ســر قله ها/ چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم/ 
مــا برای آنکه ایــران گوهری تابان شــود/ خون  دل ها 
خورده ایــم، خون  دل ها خورده ایم / ما برای آنکه ایران 
خانــه خوبان شــود / رنج دوران برده ایــم، رنج دوران 

برده ایم/... .

به احترام روز کودك
براي توران، دختر ایران! 

چرا و چطوری من معتاد شدم؟
این داستان صددرصد واقعی است: 

پوریا عالمي: خدا برای شــما پیــش نیاورد. بابای  �
ســوفیا همیشه اصرار داشــت من مشکل کار را حل 
کنم. من به بابای ســوفیا می گفتم حل مشــکل کار، 
وظیفه دولت هاســت. بابای ســوفیا می گفت بهانه 
آدم نفــاخ، نان جو اســت. خلاصه یک بــار من را از 
خانه شــان بیرون کرد و گفت یا می روی ســر کار، یا 

سوفیا بی سوفیا.
من هم به ســختی یک کار پیدا کــردم و با یک 
قرارداد شش ســاعته (قبلاها شش ماهه بود، الان 
شش ســاعته ببندند باید کلاهــت را بیندازی هوا) 
مشــغول به کار شــدم. کار ما خیلی سخت بود و 
حقوق هم کــه نمی دادنــد. چندبار مــا اعتراض 
کردیــم و جلو در کارخانه نشســتیم کف جاده که 
اعتراض کنیم و حقوق هــای معوقه مان را بگیریم 
که مجبور شدیم چندشب آب خنک بخوریم. خیلی 
عجیب بود. خلاصه فکر می کنید برای حل مشکل 
مــاه کارفرمایان ما چی کار کردنــد؟ هیچی. گفتند 
کار شــما سخت اســت؟ گفتیم بله. گفتند ای ول، 
یک کام از این بگیر ســبک شی. ما یک کام گرفتیم 
و کمی سبک شــدیم. کارفرما گفت آها... باریکلا... 
حالا سه کام بگیر و نفست را حبس کن. ما سه کام 
گرفتیم و نفس را حبس کردیم و داشتیم می رفتیم 
تــو فضا که کارفرما گفت:  ها ماشــالا... تو قهرمان 
منی... تو یک کارگر خوبی که روی حرف کارفرماش 
حرف نمی زنه... حقوق می خوای چی کار؟ پاشو... 
پاشو برو ســر کارت... هروقت احساس کردی پول 
لازم داری یا از شــرایط کار ناراضی هستی، بیا اینجا 

یه کام بگیر.
این طوری شــد که من معتاد شــدم و راستش 
فکر هم نمی کردم کار بدی می کنم. چون این الان 
بین برخی از کارفرماها متداول اســت که کارگرها 

را معتاد نگه دارند.
حتی دیروز ســخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفته: «برخــی کارفرمایــان و پیمانــکاران پروژه ای 
به اعتیاد به عنــوان راهکاری بــرای افزایش کارایی 
کارگــران نــگاه می کنند». منتهــا بابای ســوفیا این 
حرف هــا حالیــش نبود. بابای ســوفیا نه عشــق را 
می فهمیــد، نه مســائل کارگری را. بــه دلیل همین 

چیزها هم من را از خانه اش بیرون کرد.
وصیت

ســوفیا... ببین من به خاطر تو رفتــم پیش بابات 
و به خاطــر بابات رفتم ســر کار و به خاطر کار معتاد 
شدم. حالا وایمیسی به پام و می سوزی و می سازی؟ 

یا تو هم مثل بابات هستی و از آن بی معرفتاشی؟
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کارتون خواب

آکادمى

گروه علــم: آکادمی علوم ســلطنتی روز گذشــته نام 
برنــدگان نوبــل شــیمی ۲۰۱۶ را اعلام کــرد. «ژان پیر 
ســوواژ»، از دانشــگاه استراســبورگ فرانســه، «فریزر 
استادارت»، از دانشگاه نورث وســترن آمریکا و «برنارد 
فرینگا»، از دانشــگاه گرونینگن هلنــد، برنده این جایزه 
شــدند. اکنون و با احتســاب این ســه نفــر، تعداد کل 
برندگان جایزه نوبل شــیمی به ۱۷۳ نفر رسیده است. 
آکادمی علوم، دلیل اهدای جایزه را «طراحی و ساخت 
ماشــین های مولکولی» بیان کرده است. به بیان دیگر، 
آنهــا کوچک ترین ماشــین های دنیــا را در زمان خود 
تولیــد کرده اند؛ ماشــین هایی مثل آسانســور کوچک، 
عضلات مصنوعی و موتور بسیار کوچک. در واقع آنها 
مولکول هایی ساختند که قابلیت حرکت و جابه جایی 
دارد و زمانی کــه به آن انرژی دهیــم، می تواند کاری 
انجام دهد. در ســال های اخیر با پیشــرفت محاسبات 
مولکولــی، دانشــمندان دریافتنــد چگونــه می توان 
فناوری  را مینیاتــوری کرد و تحولی پدید آورد. برندگان 
جایزه نوبل شــیمی امسال هم، ماشــین های بسیار ریز 
و مینیاتوری ســاختند و شــیمی را وارد حوزه هایی تازه 
کردنــد. اولین گام را در این زمینه، «ژان پیر ســوواژ» در 
سال ۱۹۸۳ برداشت. او در آن سال دو مولکول دایره ای 
را به هم وصــل کرد تا یک زنجیر پدیــد  آید که کاتنان 
نام داشــت. برای اینکه ماشین بتواند کاری انجام دهد، 
لازم است بخش هایی داشته باشد که نسبت به اجزای 
دیگــر حرکت کنند. دو حلقــه ای که به یکدیگر متصل 
شده بودند، این شرط را خیلی خوب برآورده می کردند. 
گام دوم را «فریزر اســتادارت» در ســال ۱۹۹۱ برداشت 
و روتاکسان را ســاخت. او یک حلقه مولکولی را روی 

یک محور مولکولی نازک گذاشــت و نشــان داد حلقه 
می تواند در امتداد محور حرکت کند. با این پیشــرفت 
بود که آسانســور مولکولی، ماهیچه مولکولی و تراشه 
کامپیوتری مولکولی ساخته شــد. «برنارد فرینگا» هم 
اولین کســی بود که یک موتور مولکولی ســاخت. وی 
در ســال ۱۹۹۹ یک تیغه چرخنده مولکولی ساخت که 
می توانست به طور مستمر در یک جهت بچرخد. او با 
اســتفاده از این موتور مولکولی، یک استوانه شیشه ای 
را که ۱۰ هزار برابر خــود موتور بود، به حرکت درآورد. 
او علاوه بر این موتور، یک خودرو نانویی هم ســاخت. 
کارشناســان برای نشــان دادن اهمیت این دستاوردها 
در علوم نانــو، آن را با اختراع موتور الکتریکی در دهه 
۳۰میلادي مقایســه می کننــد که بعدها به ســاخت 
قطارهــای برقی، ماشــین لباس شــویی، مخلوط کن و 
غذاساز منجر شد. به باور این کارشناسان، با استفاده از 
این نوآوری ها، در آینده می توان مواد جدید، حسگرهای 

تازه و ابزارهایی برای ذخیره انرژی ساخت. 
آشنایی با برندگان

«ژان پیر ســوواژ»: متولد ۱۹۴۴ در پاریس. دکترایش 
را سال ۱۹۷۱ از دانشــگاه استراسبورگ فرانسه گرفت. 
وی اســتاد دانشگاه استراسبورگ و مدیر یک پژوهشگاه 
در مرکــز ملــی پژوهش های علمی فرانســه اســت. 
«فریزر اســتادارت»: متولد ۱۹۴۲ در ادینبورو اسکاتلند. 
وی دکترایــش را ســال ۱۹۶۶ از دانشــگاه ادینبــورگ 
گرفت و هم اکنون اســتاد شیمی دانشگاه نورث وسترن 
آمریکاســت.  «برنارد فرینگا»: متولــد ۱۹۵۱ در هلند. 
دکترایش را ســال ۱۹۷۸ از دانشگاه گرونینگن دریافت 

کرد و استاد شیمی آلی همین دانشگاه است. 

معرفی برندگان نوبل شیمی ۲۰۱۶
تقدیر از سازندگان موتورهاى مولکولى

حضور بر مزار کیارستمی
همراهی با یک داغ 

ســه ماه گذشــته و هنوز فراموش نشده است  �
و هــر قدمی هم که برداشــته می شــود، درجهت 
فراموش نکردن این اتفاق اســت.  صحبت از بزرگ 
سینمای ایران اســت، «عباس کیارستمی»؛ مردی 
که توانست سینمای ایران و نام ایران را تا گوشه و 
کنار جهان ببرد، آن هم به بهترین شکل ممکن. در 
مدتی که از رفتــن او می گذرد، فرزندش، «بهمن»، 
پیگیر اســت؛ پیگیر فاجعه ای که رخ داده اســت. 
تنها کســانی که بــه مانند او روزهــا و ماه ها را در 
بیمارســتان ها گذرانده  اند، با عمق مسئله درمانی 
آشنایی دارند. او می داند بودن در مکانی که کاری 
جز نگاه کردن نتوان انجام داد، چه ســخت است؛ 
مانند لحظاتی که او در بیمارستان گذرانده و این بار 
می خواهد برای روشن شدن جزئیات پرونده، کارش 
را دنبــال کنــد.  حالا پس از حکم بــدوی که داده 
شــده اســت باید گفت همین کــه حکمی صادر 
شــده، اتفاق بزرگی اســت و امیدبخــش؛ اما آن 
چیزی که سبب شــد باز هم برخي ناراحت شوند 
و آه از نهادشــان برآید، نحوه اعلام و میزان حکم 
اســت. آری درست اســت قرار نیست کسی اعدام 
شود، قرار نیست کسی از کاری محروم شود و قرار 
نیست به کل جامعه پزشکی اهانت و توهین شود؛ 
اما این حکم ســه ماه که به نظر پزشــک زیاد هم 
هســت و نا عادلانه، اندکی هضم نشــدنی به نظر 
می رســد. شاید برای همین است که امروز، ساعت 
۱۱ روز ۱۵ مهر، هم زمان با سپری شــدن سه ماه از 
خاکسپاری هنرمند ازدست رفته  ایران، بر سر مزار او 
در ترک مزرعه واقع در لواسان، علاقه مندانش گرد 
هــم می آیند و با ادای احترام به ازدســت رفتگان، 
زندگــی و عظمت زندگــی را پــاس می دارند. این 
دعوت از سوی خانواده این هنرمند و دوستدارانش 
انجام شده اســت و در این میان، خانه سینما نیز از 
همه برای این حضور دعوت کرده اســت.  شــاید 
ایــن حرکت مردمــی برنامه  خاصی نباشــد، حتی 
اعتراضی هم نباشــد؛ فقط یادآوری این نکته است 
که مــردم هنوز این موضــوع را پیگیری می کنند و 
ایــن داغ را فراموش نکرده اند. بســیارند کســانی 
که خود این داغ را بر ســینه دارنــد و این لحظات 
دردآور ناامیــدی از فرایند درمانی را پشــت ســر 
گذاشــته اند. قرار اســت مردم در این حضور فقط 
همراه بازماندگان باشند و یاد کارگردان بزرگ ایران 

و نمایش دهنده زندگی را مرور کنند. 

و  � دیــدار  جلســه 
دکتر  اســتاد  با  گفت وگــو 
صبح  موحد  محمدعلــی 
مهر  پانزدهــم  پنجشــنبه 
از ســاعت ۹ تــا ۱۱:۳۰ در 
آینده  کتاب فروشــی  محل 
این  در  می شــود.  برگــزار 
نشســت تازه تریــن اثر محمدعلــی موحد، کتاب 
«شــاهد عهد شــباب» که ازسوی نشــر کارنامه 
منتشر شــده اســت رونمایی خواهد شد.در این 
نشست شــخصیت هایی چون مصطفی ملکیان، 
داریوش شایگان، محمدرضا شفیعی کدکنی، ژاله 
آموزگار و... حضور خواهند داشت.این مراسم به 
نشــانی خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان 

عارف نسب، کتاب فروشی آینده برگزار می شود.

سلام به فردا

انتشــار نامه علــی مطهری خطــاب به آیت االله 
یزدی، حواشــی بازی ایران و کره را در روز تاســوعا 
بیشتروبیشــتر کرده اســت. اگرچه آیــت االله یزدی، 
پیش تر خواســتار لغو این بازی شــده بود، اما علی 
مطهری در این نامه به این موضوع واکنش نشــان 
داده و گفتــه اســت: «چنین رفتارهایــی، عده ای را 
دین گریز می کند». در پاسخ به این سؤال که برگزاری 
یــک رقابت بین المللی ورزشــی در روز تاســوعا از 
دریچــه قانونی و شــرعی، چه مشــکلی دارد باید 
گفت که هیچ. برگزاری یک مســابقه فوتبال در روز 
تاسوعا نه از دریچه شرعی مشکل دارد و نه به لحاظ 
حقوقــی و قانونــی. وقتی که ما خــارج از قواعد و 
چارچوب های جغرافیای کشور، وارد چرخه رعایت 
قانون هایی در ســطح بین المللی شده ایم، آن هم در 
زمانی که مســئله رقابت های مقدماتی جام جهانی 
فوتبال است، باید به اصول این قاعده جهانی احترام 
بگذاریم یا از این چرخه خارج شــویم. درست است 
که در داخل کشور، ما نگاه و اعتقاداتی مخصوص به 
خود داریم و براساس همین اصول، هر نوع فعالیتی 
که جلوه ای از فرح بخشــی داشته باشد در روزهای 
سوگواری خصوصا روز عزیز تاسوعا و عاشورا ناپسند 

است و افکار عمومی آن را مذمت می کند، اما همین 
افــکار عمومی وقتی که پای مســئله ای در ســطح 
بین المللی در میان باشد، دیپلماسی فرهنگی، ارزشی 
و جهانــی ما را نیــز مدنظر دارد. مــا در رقابت های 
ورزشــی جهانی پیروزی هایی به دســت آورده ایم و 
ورزشکارانمان حتی از سوی رهبری نظام پیام تقدیر 
دریافــت کرده اند و این نشــان از آن دارد که رویکرد 
اعتقادی ما در عرصه هــای بین المللی نیز تأثیرگذار 
بوده اســت. مقام معظم رهبری وقتی که تیم های 
ورزشــی ما در رقابت هــای جهانی دســتاوردهای 
چشــمگیری به دســت می آورنــد، از منظر همین 
دیپلماسی فرهنگی و ارزشــی، از ورزشکاران تقدیر 
می کنند. بنابراین نمی توان جنبه ارزشی این مسابقه 
فوتبال را نادیده گرفت خصوصا آنکه تعیین زمان آن 
خارج از اراده مســئولان ورزش کشور و دولت بوده 
و حتی ما ایرانی ها هم نتوانســته ایم درباره زمان آن 
تصمیم گیری کنیم. اتفاقا بروز چنین بزنگاهی فرصت 
خوبی برای نسل فرداست که در میان همه ورزش ها 
به فوتبال بیش از بقیه اهمیت می دهد. اگر بخواهیم 
با فضاسازی های احساسی و عاطفی مانع از برگزاری 
چنین رقابت ورزشــی مهمی شویم، گامی در جهت 
فرار این نسل از دین برداشته ایم. باید پذیرفت که دین 
چیز دیگری اســت و تجلیات دینداری چیز دیگری و 
بااین حساب، اگر کســی در روز تاسوعا، مسابقه ای را 
تدارک دیده و اتفاقا برحســب نتیجه، به وجد و فرح 

نیز برسد، از زمره دینداران خارج نشده است. 

بازى در روز تاسوعا و تدبیر

 عبداالله ناصرى
 فعال سیاسى

ماجراى عشق و عاشقى میدون
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 محمدهادى محمدى
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